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 بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اوليه پياده سازي

    

  

  بخش دوم) 2(درس تسليم ورضا
ساز  ساز محبت و محبت زمينه معرفت زمينه. طور كه اشاره شد در واقع رسيدن به مقام رضا سطوح مختلفي دارد همان*
هر چه كه دوست داشتني، زيبا و دلربا باشد، تا وقتي انسان . بينيم چنين رضائي است يرضائي كه ما در عاشورا م. رضاست

هاي او را نبيند،  نگاهي به او نيندازد جمال دلرباي او را نبيند، رفتار دلنشين او را نبيند، سخن دلچسب او را نشنود، جذّابيت
لذا معرفت خداي متعال، معرفت اولياي خدا . مند شد اخت تا علاقهپس اول بايد ديد، بايد شن. شود مند نمي طبيعتاً به او علاقه

خواهد در مراتب محبت الهي رشد كند، بايد سراغ  اگر كسي مي. ي محبت آنهاست نماي خدا هستند مقدمه هاي تمام كه آينه
وقتي انسان به كسي دل بست،  يعني تر معرفت است  ساز مراتب بلند گر چه وقتي كه محبت آمد خودش زمينه. معرفت االله برود

كند، دقّت و تمركز بيشتري نسبت به او اعمال  كند، توجه بيشتري به او مي تر نگاهش مي وقت خيره مند شد، آن به او علاقه
د و ده هاي او را كه تا امروز نديده بود به آن نشان مي اي از زيبائي هاي ناديده كند و همين با دقّت بيشتر نگاه كردن، جلوه مي

تر زيبائي و جمال كه ديده شده باز دلربائي  هاي جديد از آن طرف اين جلوه. ي معرفت بالاتر است طبيعتاً چنين محبتي مقدمه
شود ولي بعد از آن بين محبت و معرفت رفت و  در ابتدا كار با معرفت شروع مي. دهد كند، لذا محبت انسان را اوج مي مي

در حديث اولواالالباب امام . برد آورد و معرفت بيشتر محبت بالاتر را مي ت معرفت بيشتر را ميمحب. شود برگشت برقرار مي
ي آغاز سير را در همين مطلب  ، مراحل سلوك الي االله را از منظر مكتب اهل بيت بيان شده است و نقطهالسلام عليهصادق 
ملوا باِلفكرَة حتيّ ورثوا منه حب االله فاَنَّ حب االلهِ اذا ورثهَ القلَبَ و استضاء بهِ انَّ اولي الالَبابِ الَّذينَ ع: لذا فرمودند. اند دانسته

الُّلطف اليه َدر مورد اينكه . ي معرفت خدا انديشيدند اولواالالباب كساني هستند كه از فكرشان بهره بردند و در زمينه 1:اسَرع
هاي كارهاي خدا و غفران  لطافت. و نعم الهي را ديدند. كند گذشته چه كرده و در آينده چه ميكند، در  خدا كيست، با ما چه مي

تا اينكه از . هاي جمال الهي را در رفتارش در صفات و اسمائش مورد انديشه قرار دادند خدا، ستّاريت و غفّاريت خدا و جلوه
اين گام نخست در مسير سلوك الي االله و در مكتب . يدا كردندآن تفكّر، محبت خدا را به ارث بردند و به محبت خدا دست پ

ان : فرمود السلام عليهلذا امام صادق  2 .شود شود و وقتي محبت آمد، رضا ايجاد مي از معرفت محبت حاصل مي. اهل بيت است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .25، ص 67مجلسي، بحارالانوار، ج  -2
   :گفت. و هر چيز از او سر بزند را دوست خواهد داشتيك كسي را دوست داشته باشد، هر چيزي كه منتسب به اوست  وقتي انسان  -3

  آنچه آن خسرو كند، شيرين بود  
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كساني هستند كه بيش از ديگران  ترين مردم، ترين مردم به خدا و خداشناس آگاه 1؛اعلم الناس باالله ارضاهم بقضاء االله تعالي
ارجعِي الي ربك : ي فجر مشاهده كرد توان در آيات سوره مقام رضايت متقابل را مي. نسبت به قضاي الهي رضايت دارند

ي  در آيه. يعني در حالي كه تو از خدا خشنودي، خدا هم از تو خشنود است، به سوي پروردگارت بازگرد  ؛راضيةً مرضيةً
. خدا از آنها خرسند شد و آنها هم از خدا خرسند شدند 2؛ذلك لمن خشي ربه رضي االله عنهم و رضوا عنه: يگري اشاره شدهد

اگر اين آيه را كنارش بگذاريم كه . بعد فرمود اين مقام رضايت متقابل، مقام كسي است كه خشيت از پروردگار خودش دارد
شود فهميد عالمان خشيت  پس از اينجا مي. فقط عالمان خشيت از خداي متعال دارند 3:ه العلمَاءيخشي االلهِ من عباد  انَّما: فرمود

ي  نقطه. اند دارند و مقام رضايت متقابل بين عبد و مولا بين خدا و خلق هم از آن كساني است كه به اين خشيت دست پيدا كرده
شق اين است كه وقتي كسي عاشق شد، ديگر خودش را فراموش يكي از علائم ع . مقابل رضا سخط، دلخوري و ناراحتي است

بيند وقتي خودش را نديد، سود و زيان  شود، خودش را نمي غرق در توجه به معشوق مي. شود مستغرق در معشوق مي. كند مي
اَفضل الناّسِ من عشقَ : فرمود لّموس وآله عليه االله صليّپيغمبر اكرم . بيند بيند، ديگر راحت و دشواري خودش را هم نمي خودش را هم نمي

برترين مردم كساني  4:يسر يبالي علي ما اصبح من الدنيا علي عسر ام علي  العبادة احبها بقلبه باشرها بجسده فعانقها فهو لا
ت رود كه وضعي هستند كه عاشق عبادتند، دائماً دست به گردن و هم آغوش با عبادتند و حواس آنها سراغ اين قضيه نمي

امام . هاست  ها و احساس ضرر و محروميت كردن ها براي درد ي دلخوري همه. ام ام يا در سختي ام چطور است، در راحتي دنيوي
درد اين تيغ و تيرها را . در روز عاشورا الم حديد را مس نكردند السلام عليهاصحاب جدم اباعبداالله الحسين : فرمود السلام عليهصادق 

بازي با معشوقشان اباعبداالله بودند كه اصلاً احساس نكردند  چنان غرق آن عشق بودند و مشغول عشق 5.احساس نكردند
البته . هاي تيز احساس نكردند هايشان را با آن كارد يوسف درد بريده شدن دست  گونه كه زنان دربار مصر با ديدن جمال همان

اين براي اين است كه سخط سراغمان نيايد و براي . بالاتر است السلام ليهعمنزل خود اباعبداالله الحسين .  اين منزل نهايي نيست
برد و برايش شيرين است، لذا امام  ها لذتّ مي از اين تير و تيغ السلام عليهاباعبداالله الحسين . خودمان دلخوري از خدا فراهم نكنيم

تر و مصائب  تر، سنگين شد، هر چه روز عاشورا داغ ر ميي شهادت، پدرم نزديكت هر چقدر به لحظه: فرمود السلام عليهسجاد 
  :گفت. برد او از اينها لذتّ مي. شد تر مي تر و سر حال تر و متبسم تر و شاداب ي پدرم هم گلگون شد، چهره تر مي دشوار

  مات اويم، مات اويم، مات او  چشم لذّات او در بلايا مي  

                                                                                                                                                                            
 .زند، او هم محبوب و دوست داشتني است در واقع هر چه از آن محبوب سر مي

 .333و  158، صص 68مجلسي، بحارالانوار، ج  -1
 .100ي  ي توبه، آيه سوره -2
 .28ي  ي فاطر، آيه سوره -3
 .253، ص 67الانوار، ج مجلسي، بحار -4
5-  
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***  
  تر ز جان محبوبانتقام تو   تر اي جفاي تو ز مهرت خوب  

  : گفت. او هر آنچه كه به كام ديگران تلخ است، به كام او شيرين است
  فحش از دهان تو طيبات است  زهر از قبل تو نوشداروست   

***  
  و گر تيرم زند منّت پذيرم  به تيغم گر كشد دستش نگيرم   
  كه پيش دست و بازويت بميرم  كمان ابروي ما را گو بزن تير   

رساند، عشق عميق  آنچه كه مقام رضا را به معناي متعالي خودش مي. زند ر در وجود اباعبداالله موج ميبهجت و سرو
يكي از آثار اين است كه محب طالب خشنودي محبوبش   .كند يك مؤمن ظهور مي  برخاسته از معرفت حق است كه در وجود

بخش است، اين است كه احساس  تنها چيزي كه برايش لذتّ .كند نيست اي در كاري كه مي دنبال نفع، سود، مزد و فايده. است
 السلام عليهبه تعبير اميرالمؤمنين . كند ديگر چيزي فراتر از اين مهم نيست، عبادت تاجرانه نمي. كند معشوقش را خشنود كرده است

يا عبادت اجُراست؛ عبادت  جار است يك عده از مردم عبادتشان عبادت ت : كه هر دو بزرگوار فرمودند السلام عليهو امام صادق 
كنند تا مزد بگيرند؛ ولي محب دنبال مزد نيست، او خشنودي محبوب و معشوقش برايش دوست  مزد بگيران است كه كار مي

چه مزد دنيوي، چه مزد . خواهد كه احساس كند معشوقش را خوشحال كرده است او مزدي غير از اين نمي. داشتني است
    1.خواهد گتر بشود حتيّ مزدهاي معنوي را هم نمياگر بزر. معنوي

روي كوه طور از  بني اسرائيل نزد موسي آمدند و گفتند وقتي مي. شود دومين اثر رضا اين است كه خدا از فرد راضي مي
ش با شود؟ حضرت موسي بعد از گفت و گوي خدا بپرس كه چه عملي است كه اگر ما آن را انجام بدهيم، خدا از ما راضي مي

شما ! موسي عرض كرد كه پروردگارا. اگر هم من بگويم، اينها اهل اين كار نيستند: خداي متعال فرمود. خدا پيام آنها را رساند
بگو از من راضي شوند تا من از ! موسي: فرمود. بفرمائيد كه من اين پيغام را رسانده باشم، اگر عمل نكردند، گردن خودشان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شود، برود و اوضاع و احوالشان خوب كم فقر  آنها چشم به راهند كه كم. خوانند و ذكر و دعا مي  و روزه وقت  لِشوند و نماز او كنند و رفيق مي با خدا آشتي مي لها او بعضي -1
ها  ل راه است كه خيلي هم از اين آشتياو براياين . كنند ين بشود؛ به خاطر اينها با خدا آشتي ميشان تأم هاي ظاهري شود، خواستهمشكلاتشان حل  تجارتشان رونق پيدا كند،

يعني نماز را خوانده، ذكر را  خواهند  اي است كه در واقع مزد معنوي مي ي دوم، مرتبه مرتبه. شود گاهي اوقات عكس هم مي ،هاي مورد انتظار را داشته باشد معلوم نيست نتيجه

اين تاجر . يك طي الارضي بكند، اين هم مزد است قدرت نفساني است، و  يك كرامت ي جالبي است، منتظر  مكاشفهو  يك خواب قشنگ منتظر حالا  ،ها را كرده ، عبادتگفته
ي اهل بيت  كنيم و هر كسي شيعه ا از سر عشق عبادت ميكه ما خدا ر 1:حبا لا نعبده الاّ: فرمودند السلام عليهم اهل بيت. عاشق دنبال مزد نيستولي است كه دنبال مزد است 

لذا كسي كه از . براي دنيا با خدا دعوا دارند. ها حسابي دلشان از خدا پر است بعضيل كار چون او؛ او نبايد تاجرانه عبادت كند. اش مشايعت كند اهل بيت را در زندگيبايد  است،
. كند ميبپذيرد مقدرات الهي گريز ناپذير است، خودش را خسته  وقتي شخص .هدف براي او خشنودي خداست. شود يش نميوقت هم با خدا دعوا ، هيچخواهد عملش مزد نمي

ان وقتي به دنبال چيزي باشيم كه برايم. شود بخش مي اگر به هماني كه هست تن بدهد و پذيرا باشد خيلي شيرين و لذتّزندگي، انسان چه در امور مادي چه در امور معنوي 
 .شود دهد، لذا با خدا دعوايمان مي خوب نيست و خدا هم از سر لطف به ما نمي
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يكي از آثار رضا اين  پس . چيزي كه سبب رضايت خداست، راضي شدن مااز مقدرات الهي است يعني آن  .آنها راضي شوم
  ؛ رضي االله عنهم و رضوا عنه. كند است كه خدا را از انسان راضي مي

ي  تواند همه يعني فرد در يك لحظه نمي . كند ي كارهاي خير شريك مي سومين اثر رضا اين است كه شخص را در همه
الرّاضي : در روايت داريم. كند اما راضي بودن به كار خوب، انسان را شريك آن كار خوب مي. ب را انجام دهدكارهاي خو

خشنود باشد مثل كسي است كه در بين آن قوم است و دارد آن كار را   قومي كسي كه به عمل  1:بفِعلِ قوَمٍ كَداخلِ فيه معهم
 .آيد ها به شمار مي راضي و خشنود باشد از همان يك قومي  ؛ كسي كه به عمل فهو منهممن رضي بفعل قوم يا   .هد د انجام مي

و اين . شويم ي كارهاي خير عالم مي كنند، شريك همه ي عالم كارهاي خير مي يعني اگر ما اينجا به عمل كساني كه در همه
كه   بعد از پيروزي در جنگ جمل السلام عليهؤمنين يكي از اصحاب اميرالم  البلاغه هست كه ي نهج در خطبه. تجارت بزرگي است

من چقدر دوست داشتم كه برادرم هم در اين جنگ همراه ما بود، او هم : در ركاب حضرت جنگيده بود، با حسرت گفت
 بعد هم اين شادماني شركت داشتن در اين نبرد پيروزمندانه نصيب او هم. آمد توفيق جنگيدن در ركاب شما را دريابد مي
قال فقد شهدنا، و لقد شهدنا في عسكرنا اقوام في اصلاب  فقال نعم اهوي اخيك معنا: فرمودند السلام عليهاميرالمؤمنين . شد مي

داشت كه در اين جنگ با ما باشد؟ عرض كرد بله برادرم  آيا دل برادرت با ما بود؟ آيا او قلباً دوست  2:ءالرجال و ارحام النسا
نه تنها برادر تو در اين جنگ همراه ما بود، چون دلش با ما : حضرت فرمود. خواست بتواند بيايد خدا ميدلش با ما بود و از 

بود و به اين نبرد راضي بود، كساني در اين لشگر با ما بودند، كه اكنون در اصلاب پدران و مردان و در ارحام مادرانند، 
يعني نه تنها كارهاي خوبي كه در اين لحظه در . جمل همراه ما هستند هاي آينده متولد خواهند شد؛ آنها هم در اين جنگ قرن
انجام داده تا قيام قيامت هم آيندگان  ي كارهاي خوبي كه از اول خلقت هر آدمي  شود، بلكه همه ي عالم دارد انجام مي همه

ي  نجام چنان عملي باشد، شريك همهانجام خواهند داد، وقتي انسان قلباً راضي به آن عمل و خشنود به آن عمل و آرزومند ا
يا ليتني كنت  : شود، بگويد ياد داستان كربلا در ذهنش زنده مي اگر دوست اهل بيت وقتي كه ! ي عجيبي چه معامله .آنهاست

كربلا و يا اباعبداالله ما هم با شما بوديم در  اي كاش  3:ليتنا كنا معك فنفوز معك فوزاً عظيماً يامعك فافوز لك فوزاً عظيماً 
در روايت داريم دوست اهل بيت وقتي همين جمله را . شديم ياران شما نائل شدند ما هم نائل مي  را كه اين فوز عظيمي 

ي  تواند شريك به همه يك عمل خير، مي فرد با نيت، رضامندي به . شود شريك مي السلام عليهگويد در اجر اصحاب اباعبداالله  مي
  . امور خير باشد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .499البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -2
 .55البلاغه، ص  سيدرضي، نهج -3
 .237ابن قولويه، كامل الزيّارات، ص  -1
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ي دنيوي  هاي روحي، هم جنبه هاي خواسته جنبه. كند، غالباً محبت به دنياست ه فرد را از دست خدا عصباني ميچيزي ك
. يك سكهّ هستند آيد دنيوي است؛ چون نفس و دنيا دو روي  ي نفساني دارد و هر چيزي بوي نفس در آن مي چون جنبه. دارد

يكي از   به قول. محبت دنيا خيلي خطرناك است. شود تعال دلخور ميشود، از خداي م آدمي براي دنيا با خدا دعوايش مي
ي جان دادن  بعضي از كساني كه اسير محبت دنيا هستند در لحظه: آن بزرگ فرمود: كردند كه بزرگان، امام از قول ايشان نقل مي

دهد كه از دست خدا غضبناك  الي جان ميشود، در ح ي آن چيزهايي كه دل به آن بسته بودند از آنها گرفته مي بينند همه كه مي
ي جان دادن  لذا اهل محبت دنيا در لحظه. شود اش، مقامش و هر چيزي كه دارد، از او گرفته مي اش، خانه زن و بچه. است

چون خدا محبوب او . ي خدا در دلش است كينه. يك عمر هم نماز خوانده است دهند؛ در حالي كه او  غضبناك بر خدا جان مي
حالت باطني كمالات روحي در ابتدا در فرد نيست؛ اول با تكلّف آنها را به خودش . آورد يعني دنيا را از چنگ او در مي  را

طور است؛ اول با تقلاّ و تصنّع همراه  ها همين ي خوبي همه. كم آن حال، حال طبيعي او خواهد شد دهد، سپس كم نسبت مي
كند كه نماز  تعبد آن است كه انسان به زور استدلال يا هر چيزي خودش را وادار مي. است كه از باطن بجوشدعبادت آن . است

تزهد اين است كه . زهد اين است كه دل شخص براي دنيا پر نكشد، رغبت به دنيا نداشته باشد. تزهد غير از زهد است. بخواند
الزهد بين : البلاغه فرمودند در نهج السلام عليهخيلي دنبال دنيا نرود؛ اميرالمؤمنين  به زور با تكلّف و تقلاّ، جلوي خودش را بگيرد

ي قرآن است و آن اين است  زهد بين دو كلمه 1؛الكلمتين من كلمات القرآن لكي لا تأسوا علي ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتاكم
زده نشويد؛ اگر چيزي به دستتان آمد خيلي خوشحال  غمدار و  كه فرمود اگر چيزي از شما فوت شد، از دستتان رفت غصه

اگر زهد نداريد لااقل تزهد به خرج بدهيد؛ چون با همين : است، حضرت فرمود السلام عليهدر روايتي از امام عسگري . نشويد
هم آنچه در درونش . وجود آدم دوسويه است، باطن و ظاهرش با هم تعامل دارند. شود كم زهد به ياري خدا ايجاد مي تزهد كم

در . كند زند، رفتار و گفتارها اگر خيلي تكرار بشوند، به درون فرد نفوذ مي است به صورت رفتار و گفتار از وجودش بيرون مي
  آيد؛ ها با حالاتش بيرون مي ها و گفتار يعني آن حالات باطني به شكل رفتار اصل سرايت است  - 1  :شناسي دو اصل است روان

  .طور است در بحث رضا هم همين. گذارد يعني رفتارها و كردارها روحياتي را در درون فرد به ارث مي راثت است اصل و -2
من اصبح الدنيا حزيناً فقد اصبح : با توجه به حديثي كه فرمود . اي با تكلّف به خود تزريق كند يعني اول كار بايد رضا را به گونه

كسي كه صبح كرده در حالي كه از مصيبتي كه بر او وارد  2؛يشكو ربه  مصيبةَ نزلت به فانما يشكو علي اليه ساخطا و من اصبح 
هاي  بيشتر دلخوري. شده شاكي است، اين از دست خدا شاكي است كس ديگري نبوده كه اين مصيبت را بر او وارد كرده باشد

وقت  هاي خودت بيندازي، آن از آن ببري و به داده اگر نگاهت را. هايي است كه خواستيم و به ما ندادند ما براي آن چيز
ها  ي انسان از چهره. كند و همين روح رضا را ايجاد مي. هاي آن را خواهي ديد ها و قشنگي عطاهاي خداي متعال و خوبي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2-  
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پس بايد . بسم بوداش مت وقت برداشته نشد و دائماً چهره هاي پيغمبر هيچ لبخند از لب. يا نه  توان فهميد كه اهل رضا هستند مي
   1.بينيم اين رضا در وجود ما ظاهر شود و تا زماني كه دلخوري هست، عطاهاي خدا را نمي

اسمع؛ افهم؛ و اعلَم اَنَّ االله تبارك و تعَالي نعم الربّ و : گويند خوانند، مي گذارند به آنها تلقين مي ها را كه در قبر مي مرده
گويند؛  ، آنجا هم به دروغ مي زنند ها را مي همين حرف 2؛نعم الرَّسول و اَنَّ الائمة اَثني عشرَ نعم الائمهوسلَّم  وآله عليه االله صليّاَنَّ محمداً 

هايي كه در صف  مثل همان. گويد شايد اينها هم باور كردند گويند معلوم نيست خودش باور كرده باشد، ولي مي كسي كه مي
تا   .ولي اين مرده باور كرد  خواند خودش باور نكرده گاهي كسي كه تلقين مي  3بگيرند باور كردند و رفتند؛ايستاده بودند، نان 

با تلقين به خود بگوييم عجب خداي . خواهد هر طوري شده اين باور را وارد قلب ما كند كند و مي آنجا هم خدا رهايمان نمي
كند، چقدر مهربان است، چقدر مراقب من است، من را  چقدر خوب كار مي . خوبي داريم كه البته خداي ما واقعاً خوب است

شود؛  كم باورش مي ها را آدم به خودش بگويد، با تلقين به خود كم كند، همين حرف رها نكرده، چقدر زيبا دارد با من رفتار مي
  . كند ييعني با تصنعّي اظهار رضا كردن و تلقين كردن كم كم شخص حالت رضاي واقعي پيدا م 

كني، اتفّاق منفي  بافي مي يعني وقتي كه با زبانت منفي . در قديم بر اين باور بودند كه زبان بنده، قلم پروردگار است
ها همگي به اين اصل  شناسي غربي هاي روان در كتاب. نعمت پروردگار خودت را اظهار كن 4؛و اَما بنِعمةِ ربك فَحدث. افتد مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اين است كه پلو . خوردند خوردند، فقط شب عيد به شب عيد پلو مي ها مردم پلو نمي قديم :گفتند مي و كردند را تعريف مي عليه اللهرحمةادولابي  آقا كه حاجداستان آن داماد  -1
يك شكم  داشت پختند، آرزو  شان پلو مي هاي عيد خانه يك بار فقط شب  يا جوان هم كه خيلي پلو دوست داشت و سالي اين آقا پسر نوجوان . يك چيز رويايي بود خوردن 

ساليان دراز اين نقشه را در . خورم يك شكم سير پلو مي پزند مفصل  شاءاالله آن شبي كه داماد بشوم، غذا مي داد كه ان مفصل بنشيند پلو بخورد و اين هميشه به خودش وعده مي

. ها بار گذاشتند ها هم روي بار رفت و پلوي مفصلي را براي پذيرائي از مهمان گتا اينكه بالأخره پدرش آستيني بالا زد و مجلس عروسي تدارك ديده شد و دي. كشيد ذهنش مي
در حال اش  آرزوي چندين سالهكه شد و اين جوان هم  ها چيده مي سفره و درشد  هاي پلو كه دست به دست داده مي ها پهن كردند و ديس ها را در اتاق جشن كه تمام شد، سفره

ي دورخيز  آمادهها  ي مهمان اين جوان جلوتر از همه. بفرمائيد سر سفره، شام ميل بفرمائيد :ها گفت پدر داماد به مهمان. ر تعارف براي خوردن غذا بودبرآورده شدن بود، اما منتظ
ها  ي پلو ها هم رفتند و همه مهمان. فرستاداتاق پذيرائي  بهها را  ي حياط نگه داشت و مهمان پسر را گوشه. صبر كن ؟روي اما پدرش مچ دست پسر را گرفت و گفت كجا مي بود

برو حالا  :ها رفتند، پدر به پسرش گفت ي مهمان وقتي كه همه. ها را خوردند و رفتند ها غذا مهمان. كنار حياط ايستاده بود نارحت و عصبانيرا خوردند و اين پسر هم مثل 

. وي خوشمزه و غذاهاي حسابي را كشيدند و بردند در اتاق كه اين عروس و داماد با هم بنشينند و بخورندخبر از اينكه آن پل بي. عروس خانم در حجله منتظر شماست !عزيزم
سر آدم  را ها گاهي اوقات جهل اين بلا. به حجله برود هر كس كه پلويش را خورده خودش: دلخور از اينكه پدرش نگذاشت اين پلو را بخورد به او گفت ،پسر كه خبر نداشت

 زند؛ كنند، خود خدا براي ديدار و لقاح پرده را كنار مي اولياي خدا براي اين وصال راه را باز مي .بيا گاه الهي گويند در حجله شود مي كه در باز مي زمانييعني   .آورد مي
2-  
كار كنم ه گفت چبا خود خودش هم گشنه بود، . تد تا نوبتش بشودها بايس بايد ساعت و او است خيلي طولانيداستان بهلول كه رفته بود نانوائي نان بگيرد، ديد صف نانوايي  -3

گيريد؟  ايد نان مي ايستاده چرا اينجا  دهند، ي بالائي آش مجاني با ظرفش مي ايد، آن كوچه خودي در صف نانوايي ايستاده يك دروغ ساخت و گفت چرا بي تا نان زودتر بگيرم؟ 
صف كوتاه . دهند ي بالائي با ظرفش مي همه رفتند دنبال آش مجاني كه كوچه. كردند صف نانوايي را رها حرف بهلول را باور كردند و لوح هم كه آنجا ايستاده بودند، ساده مردم

ي بالائي هم آش  كوچه اًفاقاتّ. رفت ي بالائي كوچهبه خودش هم  !؟ي جمعيت رفتند، بهلول گفت نكند اينكه ما گفتيم راست باشد بعد كه همه. شد تا كه بهلول برود نانش را بگيرد

 .دادند مي
 .11ي  ي ضحي، آيه سوره -4
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ما . شكر كردن همين است. هاي مثبت را پيدا كرد و براي خود با زبان بلند تكرار كرد ه در زندگي بايد نكتهاند ك رسيده
اين كار روح رضامندي را در فرد ايجاد . هايي را كه خدا به ما داده را پيدا كنيم و بر زبان بياوريم و از خدا تشكّر كنيم نعمت
خصوصاً براي . و خداي نكرده اگر آن طرفش باشد خيلي زشت است. كند مي آورد و سرزنده كند و او را سر حال مي مي

  .گويند ما مؤمنيم و مسلمانيم دوستان اهل بيت، كساني كه مي
كاري كنيد سر حال و پر بهجت و پر سرور   يعني . براي ما زينت باشيد 1كونوا زيناً لنَا و لا تكَونوا شيناً علَينا؛: فرمودند

كنيد همه بگويند عجب خداي خوب و اولياي خوبي دارد، از گفت به سيلي هم كه شده صورت خود را  ور ميباشيد كه وقتي عب
گيري  ات مي باف را در زندگي وقتي آن حالت دلخورده و افسرده و منفي. سرخ نگه دار كه براي خدا و اولياي خدا آبرو باشي
. بايد حالت رضاي تصنعّي و تكلفّي را در خودمان ايجاد كنيم اين است كه. در واقع باعث سرشكستگي خدا و اهل بيت هستي

هاي بسياري شده است، ضروري است و آن اين است كه راضي بودن به  فهمي ي رضا توجه به اين نكته كه دچار كج در مسئله
نيستو و اين واقعيت به  العملي در برابر رخدادهاي جامعه تفاوتي و بي عكس مقدرات الهي و احكام تشريعي هرگز به معناي بي

گونه  ؛ همانرضا االله رضانا اهل البيتفرمودند كه  السلام عليهگونه كه امام حسين  همان. شود ي عاشورا مشاهده مي وضوح در صحنه
  .هم با ظلم به مبارزه پرداختند

داوند جميل است جز داند و چون خ آيد اعم از تلخ و شيرين همه را كار خدا مي كسي كه اهل راست، آنچه پيش مي
دهد همه كار خداست اما اين به معناي سكوت در برابر  لذا آنچه به دست نيكان و يا بدان رخ مي. جمال از او سر نخواهد زد

  .ظلم و ظالم نيست
اش  خواهيم كه ظلمي را كه به دست اين ظالم در زندگي ما رخ داده است، در وجودمان تأثير بگذارد، لازمه اگر ما مي

رو شدن با ظلم و ستم، مبارزه است، سكوت  ي الهي روبه نسخه. رو شويم ي الهي با اين پديده روبه ن است كه طبق نسخهاي
  .نكردن، تسليم نشدن و ظلم پذير نبودن است

ا را به ي عاشور هاي تام رضا در صحنه و اهل بيت و اصحاب كرامش كه جلوه السلام عليهاميدواريم به بركت اباعبداالله الحسين 
كه تبلور رضاست، خداي متعال طعم شيرين شراب رضا را به  السلام عليهي ظهور گذاشتند و به بركت علي بن موسي الرضّا  منصه
   . ي دوستان اهل بيت بچشاند همه
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